
 شناختی عرفانی و اسطورهادبیات  فصلنامۀ
 89تابستان ـ  19  ـش 6س 

 

 هاي مقبرة شیخ صفی بررسی مضامین عرفانی کتیبه
 )الصفا و دیگر متون عرفانی ةبا تکیه بر صفو(

 
 

 دکتر سیدهاشم حسینی
 شناسسی و هنر دوران اسلامی دانشگاه محقق اردبیلی استادیار باستان

 

 چکیده
فرصت رشد و نمو ... فرهنگی، هنري، ادبی و گوناگونهاي  جنبۀ شاخصی از معنویت اسلام است که در عرصهجریان عرفان، 

از مساجد بیشترین و  پسمقابر است که  ویژه ههاي رشد این جریان مربوط به بناهاي مذهبی ب یکی از بارزترین عرصه. ه استیافت
مقابر شیوخ و بزرگان متصوفه . را به خود اختصاص داده است دوران اسلامی حجم بناهاي بازمانده از معماري ایران ترین  مهم
اي ساخته  با خصوصیات ویژهدر داخل همان خانقاه شیخ و ریدان وسیله م به است که معمولاً دوران اسلامی  اي از مقابر گونه
طور خاص بر  هو تصوف مکتب شیخ صفی بطور عام  هب ثیرات عرفان اسلامی أموضوع اصلی این تحقیق بررسی و کشف ت. اند شده

عنوان  هبالصفا ةکتاب صفوویژه  هب متون عرفانیبا تکیه بر  هاي قرآنی و حدیث مقبرة این عارف و صوفی بزرگ مضامین کتیبه
نکتۀ اساسی در این راستا اثبات این حقیقت است که اصولِ عرفان و تصوف اسلامی . است زندگینامه و مرامنامۀ عرفانی شیخ صفی

از جمله در  ،اي در سایر ابعاد زندگی عرفا و متصوفه طور گسترده هبلکه ب ،نبوده یک عقیده و طرز خاصی از زندگیمحدود به  فقط
قرآنی و هاي  کتیبهمضامین  ،هاي تحقیق با توجه به یافته .هاي مقابر آنها نیز مؤثر بوده است نحوة تزیین و انتخاب مضامین کتیبه

هاي صوفیانۀ مکتب صفویه  آراء و اندیشه ویژه هو ب الدین اردبیلی؛ ارتباط مستقیم با مفاهیم عرفان اسلامی  مقبرة شیخ صفی حدیث
 .عرفانی تشریح و تفسیر شده است متونو سایر  الصفاةصفودارد که به تفصیل در 

 

 .الصفاةالدین، صفو هاي حدیث، شیخ صفی هاي قرآنی، کتیبه عرفان اسلامی، کتیبه :ها کلیدواژه
 

 9/2/89: تاریخ دریافت مقاله
 23/3/89: تاریخ پذیرش مقاله

Email: HHoseyny@uma.ac.ir 
 مقدمه

زندگی و سکونت محل روزگاران کهن شهر اردبیل که در گذشته به دارالارشاد و دارالامان شهرت داشته، از 
زرگر، پیر عبدالملک، پیر  همچون پیرِ  وجود محلات قدیمی. اي بوده است عارفان و صوفیان برجسته

شک در  اما بی. الدین، پیر مادر، پیر سحران و پیر ابوسعید در این شهر خود بهترین گواه این مدعا است شمس
اي برخوردار  از جایگاه ویژه ق.ه  735 سال متوفی» الدین اسحاق اردبیلی شیخ صفی«میان این عرفا و متصوفه، 

» شیخ زاهد گیلانی«الدین از مشایخ مشهور صوفیه در دوران الجایتو و ابوسعید ایلخانی و مرید  شیخ صفی .است
الدین اردبیلی در حدود  نفوذ معنوي صفی .)٤١٦ـ٤١٥ :1353خواندمیر ( ق و نیز داماد او بود.ه  700 سال متوفی



 .)٨٤ـ٨٣ :1336مستوفی ( .اند و مغولان نیز به او ارادتی تمام داشته هسال دورة ارشادش بسیار زیاد بودسی و پنج 

صفویه    اجتماعی ـ سیاسی  تبدیل به حرکت  که سرانجاماست   شیعیانه ـ  نهضت صوفیانه  ترین  بزرگوي بنیانگذار 
 )50ـ25: 1377ضابط : به. ك.براي آگاهی بیشتر ر( .و در پی آن رسمیت مذهب تشیع در ایران شد

وجود آمدند که در جریانات تاریخی نیز  هفراوانی ب ۀهاي متصوف ایلخانی فرقه ةلازم به ذکر است که در دور
این دوره ظهور علایق شیعی در مشایخ صوفیه و رواج و  تصوف هاي ویژگیترین  از مهم. ندبودثر ؤم

احتمال به اللهیه است که  صوفیانۀ شیعی از جمله سلسلۀ صفویه و نوربخشیه و نعمتهاي  یافتن سلسله قدرت
علت اصلی این امر، نابودي خلافت عباسی و تضعیف قدرت حکومتی اهل سنت و در نتیجه آزادي مردم زیاد، 

توجه به هاي هفتم و هشتم هجري، با  طی سدهاز سوي دیگر  .ه استهاي دیگر بود در پیروي از مذاهب و فرقه
مرکزیت حکومت ایلخانان مغول در منطقۀ آذربایجان و توجه خاص سلاطین این دوره به عرفا و مشایخ 

بنا بر اطلاعات  و اي برخوردار شد از اهمیت ویژهالدین بود،  شیخ صفیمتصوفه، شهر اردبیل که مقر خانقاه 
ترین مراکز تصوف شهر اردبیل دایر و  مهم عنوان یکی از هها پس از وفات شیخ نیز ب موجود، خانقاه مزبور قرن

 )234 :1380کیانی ( .مورد استفاده بوده است
شکل او معروف  مقبرة برجی ،الدین در شهر اردبیل جاي مانده از مجموعۀ خانقاه شیخ صفیه از جمله آثار ب

 شیخ به دست فرزند و جانشین  النسبۀسلسلبه نوشتۀ شیخ حسین ابدال زاهدي در که است » االله االله«به گنبد
ساخت مقابر در هر از آنجا که  .)39 :1343ابدال زاهدي ( .ساخته شده است »صدرالدین موسیشیخ «ی صفی یعن

 مطرحِ ؛ بدین معنا که افراد عادي از مقابر ساده و افراداست اي ارتباط مستقیم با شخصیت متوفی داشته دوره
هاي  توان برخی از ویژگی اند، می تري برخوردار بوده جامعه مانند بزرگان مذهبی یا سیاسی از مقابر شاخص
البته بدیهی است که تفسیر و تعبیر این مفاهیم عرفانی . عرفانی مکتب شیخ صفی را در این مقبره مشاهده نمود

 .ستا الصفاةصفو کتاب ویژه همستلزم بهره بردن از متون عرفانی و ب
که الدین،  شیخ صفیو احوال کتابی است در مناقب  مواهب السنیه فی مناقب الصفویهالاُسس یا  الصفاةصفو

ه شدلیف أتدر یک مقدمه و دوازده باب » اردبیلی ابن بزاز«مشهور به  »درویش توکلی بن اسماعیل« وسیلۀ به
نیاي خاندان صفوي است و مطالب آن، با  ةهاي ما دربار این کتاب از یک سو سرچشمه همه آگاهی .است

هایی، در منابع دیگر تکرار شده است، و از سوي دیگر بیانگر اوضاع اجتماعی و سیاسی  ها و افزایش کاهش
آذربایجان در قرن هشتم بوده و سرشار از روایاتی گرانبها در باب باورها و اعتقادات و آداب و رسوم و معیشت 

 )1(.توان یافت ها نظیرش را کمتر می مردم است که در دیگر کتاب ةتود هاي رایج در میان و حرفه
تنها چیزي که . اطلاع دقیق و روشنی در دست نیست ابن بزاز،شخصیت و تبار و احوال در رابطه با متأسفانه 

شیخ وي از مردم اردبیل و از پیروان شیخ صدرالدین، پسر و جانشین دست آمده است، این است که  بهاز منابع 
شیخ صدرالدین و از قول شاهدان و مردم ثقه  ۀرا بنا به سفارش و توصی الصفاةصفوالدین بوده و کتاب  صفی



 ،آید آنچه از متن کتاب به دست می .زمان دقیق شروع به تألیف نیز معلوم نیست. گردآوري و تألیف کرده است
هاي زندگانی شیخ صدرالدین آغاز کرده و پس از تألیف تدریجی، در اواخر  این است که ابن بزاز آن را در نیمه

 .ق آن را به پایان رسانیده است. ه 759سال 
  عادات  و خوارق  ها و کرامات با افسانه  ختهیدرآمشکلی  هب الصفاةصفواینکه بعضی از مطالب  با وجود

ترین مراجع در رابطه با طریقت صوفیانۀ شیخ صفی  اما در عین حال یکی از مهم ، است  شده  ز نوشتهیآم مبالغه
ترین فواید این کتاب نکاتی است که در تفسیر بعضی از آیات قرآنی و احادیث  از جمله مهم. آید شمار می به

 ةمقبررفته در کار  هبهاي  کتیبهبعضی از محتواي جالب توجه این است که . عرفانی از زبان شیخ نقل کرده است
لازم به ذکر . استمتناسب الصفا نقل شده است، ةکه در صفوبا مفاهیم مکتب صوفیانۀ شیخ  کاملاًنیز  شیخ صفی

انجام لامرضا طباطبایی غوسیلۀ  به الصفاةصفوکتاب  بارةترین مطالعات در ترین و کامل است که یکی از جامع
 )2(.ده استشدر رابطه با طریقت شیخ صفی و روزگار زندگی وي ارائه  گرانبهاییگرفته و اطلاعات 

د ورهاي تحقیقاتی، م عنوان یکی از بهترین شیوه هاي ب رشته از آنجا که در چند سال اخیر شیوة مطالعات میان
ابعاد  و دیگر متون عرفانی، الصفاةصفو کتابنظر پژوهشگران قرار گرفته، نگارنده امیدوار است با استفاده از 

بدیهی است . مورد بررسی قرار دهد مقبرة شیخ صفیهاي  را بر مضامین کتیبه ثیر عرفان اسلامی أت گوناگون
ها  عرفانی نهفته در دل این کتیبهمفاهیم  کشفت گرفته أنش که ریشه در معنویت دین اسلام و عرفان و تصوف

هنر و  ار است و راه را براي ارائۀ تفسیرهاي صحیح و واقعگرایانه از هویتاز آن دارد، از اهمیت بالایی برخورد
 .کند فراهم میطور خاص  ههاي عینی مکتب صوفیانۀ شیخ صفی ب طور عام و شناخت ویژگی هب  اسلامی عرفان

 .شیخ صفی خواهیم داشت شخصیت و طریقت در همین راستا پیش از هر چیز، نظري کوتاه بر
 

 الدین اردبیلی شیخ صفی شخصیت و طریقت

 ۀ بزرگ عصریخ زهاد و صوفیو از مشا نیاصفوبزرگ دودمان  ياین الدین اردبیلی صفیشیخ العارفین 
ف ترکمان نواحی ین طواایمن و در یهاي کردنش نیسرزملمان و یلان، دیجان، گیاست که در نواحی آذربا لخانییا

منابع ادبی، عرفانی و تاریخی ادوار تیموري و صفوي  بیشترِ. ار داشته استیبس دان و تابعانیاطراف، مر
 )101 :1316هدایت (. رسانند نسبتِ وي را به حضرت امام موسي الکاظم مي

شیخ فرج «را در شهر اردبیل، در خانقاه بیشتر اوقات خود به ھر حال شیخ تا پیش از شھرت، 
الدین  شیخ شهاب«از مریدان » الدین اردبیلی محی«و یا در مزار » شیخ ابوالقاسم جنید بغدادي«از مریدان » اردبیلی

را » شیخ نجیب الدين بُزغُوش شیرازي«كه آوازة  اما زماني. برد به سر می» سهروردي

مادر را راضي نمود و به شیراز رفت؛ ولي شیخ زيارت او کرد و بالاخره ه شنید، میل ب
عاقبت پسر و جانشین بُزغُوش موسوم به  .)327ـ326 :1370رویمر ( رحلت کرده بود



ه امروز کسي که رفع حجاب نموده، تو را ب« :، شیخ صفي را گفت»ظھیرالدين«
است که در گیلان، قربِ ولايت » شیخ زاھد گیلاني«مقصد رھنمون گردد، فقط 

الدین  صفی. ، و حلیة جمال شیخ زاھد را به او وصف کرد»بر لب دريا خلوتي داردشما، 
در اين وقت . پس از چھار سال به خدمت شیخ زاھد رسید و از او پذيرايي کامل ديد

بقیة عمر او را در  بیست و دو سالِ الدین صفیشیخ زاھد شصت سال داشت و 

فرزندان صاحب كمال داشت، منصب شیخ زاھد با وجود آنكه . سر برده خدمتش ب
 اعطا كرد و صبیة خود؛ الدین  صفینشیني و ارشاد خلايق را به  سجاده

در زندگاني ظاھري شیخ  .)۴١۶ـ۴١۵ :1353خواندمیر ( بي بي فاطمه را به نكاح او درآورد
 ،از آنکه دست ارادت به شیخ زاھد داد و در اردبیل ساکن شد به ویژه پس ،صفي

ھا و  رھبري شیخ صفي و با وجود مخالفت بابه ھر حال . عي رخ ندادحوادث و وقاي
نام فرقة زاھديه به صفويه تغییر يافت  ،ھاي فرزندان شیخ زاھد و پیروان او كارشكني

وسعت و اھمیتي كه يافته بود، از صورت يك فرقة صوفیانه به شكل  دلیلو به 
، سوريه و آسیاي صغیر صورت دعوتي در سراسر ايرانه نھضتي مذھبي درآمد و ب

 . پراكنده شد
را از  را دنبال کرد و رعایت دقیق آن الدین در طول سی و پنج سال دوران ارشاد، آن اي که شیخ صفی طریقه

در این . اي است از مشخصات دو طریقۀ سهروردیه و مولویه مریدان و طالبان راه حقیقت خواستار شد، آمیزه
هاي دست  شد و سپس سر وي تراشیده و ناخن تعلیم داده می» االله الا اله لا«جلی  طریقت پس از توبه، به مرید ذکر

داري و ذکرِ پیوستۀ دعا و  نشینی چهل روزه، شب زنده شد و مراحل بعدي شامل خلوت و چله و پایش گرفته می
ناك، دوري از  هحمعیشت از راه کسب حلال، پرهیز از لقمۀ حرام و شب .)8ـ6 :1376طباطبایی مجد ( اُوراد بود

 :1373ابن بزاز ( رفت شمار می هترین آداب طریقت صفوي ب گدایی و انجام واجبات و مستحبات شرعی نیز از مهم
راه و روشی بود که نظافت و عبادت را با سماع و موسیقی و  کلاس نغز و دلکش تصوف شیخ صفی .)897

 )9ـ8 :1376طباطبایی مجد ( .تنداین چیزها را دوست داش وام کرده بود و مردم طبعاًترقص 
خصوصیت بارز صوفیۀ صفویه یعنی تلفیق شریعت و طریقت در اعمال و گفتار شیخ صفی، رمز موفقیت و 

ها تقید و تعبد به احکام شریعت نه تنها از سوي خود شیخ نادیده  برخی از طریقت خلاف. دوام طریقت وي بود
هاي مذهبی و رعایت  شد، بلکه مریدان و رهروان سلوك در طریقت شیخ، مکلف به اجراي فریضه گرفته نمی

 )887و  882 :1373ابن بزاز ( .نشد رو هبوربا مخالفت و تکفیر علماي دین دلیل کامل ظاهر دین بودند، به همین 
يافته  اي نفوذ گسترده ،شیخ طريقت صفوي در زمان حیات گونه که پیداست آن

» الدين برنیقي اردبیلي مولانا شمس«و يکي از ادلة ما بر قوتِ نفوذ او قولِ  بود
 : منقول است و گويد النسبسلسلۀاست که در 

  از راه مراغه و تبريز شمار طالبان و مشتاقان نمودم، در سه ماه سیزده ھزار
حضرت شیخ آمدند و شرف حضور مبارک شیخ دريافته و ه طالب به اين يک راه ب

 )٣٨ :1343ابدال زاهدي ( .توبه کردند و از باقي اطراف به اين قیاس



بايد گفت که بسیاري از  ،اند آمده یم ھمة اين مريدان از آسیاي صغیر ميیاگر نگو
شیخ صفي در آن ولايت ساکنین ولايت مذکوره بوده، و ھم از اين ايام پیروان 

ترين اسباب تشويش  استقرار يافتند که بعدھا بزرگ  قسميه مسکن گزيده و ب
 )34 :4ج ،1316براون ( .خاطر سلاطین عثماني شدند

الدين در زمان خود شخصي متنفذ و صاحب  کند که شیخ صفي تاريخ ثابت مي
كه از طريق  طوري هب ،قدرت بوده و حكام مغول احترام زيادي براي او قائل بودند

وزير بزرگ،  .)٨٤ـ٨٣ :1336مستوفی ( ھمین نفوذ جان افراد زيادي را نجات داده است

به ادعیه و شفاعات او توجه داشته و اين معني از مجموعة الله» رشیدالدين فضل ا«
و در اي که به پسر خود میراحمد؛ حاکم اردبیل نوشته  از رقعهویژه  هبرسائل او و 

همدانی ( شود کرده است، معلوم ميھايي  توصیهشیخ رابطه با حفظ حرمت و شان 
ق درگذشت و در داخل ھمان مجموعة .ه  735 سال شیخ صفي در .)244 :1358

 )٩٨٦ :1373ابن بزاز ( .اش در شھر اردبیل دفن شد خانقاھي

 
 ها کتیبهماهیت عرفانی 

حاوي مضامین قرآنی و احادیث است، به قصد تبرك و تیمن و تقدس  بیشتراي که  استفاده از تزیینات کتیبه
سخنِ به تصویر کشیده شدة خداوند  ی،هاي قرآن کتیبه ویژه به ،مرسوم بوده است  بناها؛ از ابتداي دوران اسلامی

را به ناسوت به ملکوت و از ملکوت به جبروت ها سیر از  و آیات قرآنی این کتیبه آمده است شمار می به
 :در تفسیر حروف قرآنی چنین نوشته شده است  یکی از عرفا و فلاسفۀ اسلامی. دهد نشان می شکلبارزترین 
 قرآنی سه صورت دارد، صورت گفتاري که به گوش می آید و صورت اصلی  رسد، صورت نوشتاري که به چشم می هر حرف

  )36 :1379نصر ( .یا روحانی که جایگاه ظهور آن قلب است
یا به قرآن و حدیث و یا به اقوال صوفیان و احوال آنان  نیز عرفا براي بیان اندیشۀ خود معمولاً اسلامی در عرفان

 .اند و اخبار و قصص انبیاء و ملوك یاري جسته) ص(اند و در تمثیلات خویش نیز از سیرت پیغمبر استناد کرده
 )14 :1376محمدي (

 
هاي مشتمل بر مضامین قرآنی و احادیث و اسماء  الدین را کتیبه یترین تزیینات مقبرة شیخ صف مهم: االله کتیبۀ

هاي مختلف آن نقش  دهد که با رنگ و کاشی و با توجه به سنخیت متن با مقبره بر قسمت مبارك االله تشکیل می
برك مت» االله«ترین بخش این تزیینات، خطوط کوفیِ بدنۀ خارجی مقبره است که فقط با متن مقدس  مهم. اند بسته

 ،در کتیبۀ مزبور. شهرت یافته است» االله االله«ه و به خاطر تکرار زیاد این کلمۀ مبارك، مقبرة شیخ به نام گنبد دش
ّّکلمۀ ساي با مهارت و ظرافت زیادي به صورت عمودي و افقی در بدنۀ  ر با آجرهاي لعابدار فیروزهراُلس
 . اي آرامگاه تعبیه شده است استوانه



  ثیر مفاهیم عرفانی و تصوف اسلامیأیقین تحت تبه در سرتاسر بدنۀ خارجی » االله«استفاده از نام مقدس 
دانیم موضوع علم عرفان صحبت در رابطه با ماوراء و وصلِ الی الحق است و رسیدن به  طور که می همان .است

به در این کتیبه به استثناي کلمه االله چیز دیگري وجود ندارد؛ ترین هدف عارف است و از آنجا که  حق مهم
 و لُوالاَّ وه« آیۀاز   ویلی تجسمیأیقین هنرمند در طراحی آن، بیانی بیش از یک نقش تزیینی و به احتمال زیاد ت

 )3: 57 حدید( .را مد نظر داشته است )3(»نُاطـَْبالْ و رُاهـَْالظّ و رُخآالْ
ترین نام خداوند  در برخی تعبیرات عرفانی بزرگتواند با اسم اعظم خداوند که  کاربرد این کتیبه همچنین می

ند و در چه ا یک از اسماء االله اسم اعظم اسم اعظم و اینکه کدام بارةدر .نیز مرتبط باشدشود  محسوب می
در میان . ست یا نه، اختلاف آراء استا ظمقرآن است و آیا اسم خاصی از اسماء االله اع هاي رهاي از سو سوره

 )95 :1370سجادي ( .ل به اسم اعظم بودن خود کلمۀ االله استئیک نظر وجود دارد که قا گوناگون،نظرات 
نام االله حاوي اسماء االله است و در آنِ واحد هم نام ذات خداوند است و هم ترکیبی از همۀ صفات و اسماء 

. ده استآم می شمار بهصوفیان  بیشتربر همین دلایل، نام االله یکی از اذکارِ لاینقطعِ بنا  .)39 :1379نصر  ( الهی
 :گوید قیصري در شرح فصوص می

 شوند که آنها را امهات اسماء گویند و عبارتند از اول و آخر و ظاهر و باطن که  اسماء الهی از جهتی منقسم بر چهار قسمت می
 )32 :1299 قیصري( .جامع آنها االله و رحمن است

ترین مسائل مطرح در  تواند نماد یکی از مهم کاربرد کتیبۀ صرف االله در سرتاسر بدنۀ مقبره می ،از سوي دیگر
در . این معنا که وجود؛ تنها خدا و او واحد است وحدت وجود به . وجود باشد بینی عرفانی یعنی وحدت جهان

شاهد است که وجود دارد و باقی در متن آن وجود، موجودند عارف با نفی دنیا تنها یک حقیقت را این دیدگاه، 
مانند نسبت قطره و . اوست و باقی هم جزئی از اویند نه جدا از او ،هر آنچه هست. و صاحبِ حیات و جنبش

جهان هم سراسر خلقت خداست و . هرکدام از این دو مجزا از اقیانوس قابل تصور نیستند. یا موج با اقیانوس
 .شد تنها وجود ابدي و ازلی است چنانکه گفته

 
دیگري با مفاد  ۀبر کتیبۀ کوفی االله، کتیب ، افزوندر جدارة بیرونی مقبره: سوره آل عمران 19و  18آیات کتیبۀ 

هاي  گنبد، وجود دارد که با عبارت بسم االله الرحمن الرحیم شروع شده و با آیاتی از سوره ۀقرآنی بر فراز ساق
که  استسوره آل عمران  19و  18اولین آیات مشتمل بر آیات . یابد و انعام ادامه می غافرمبارکۀ آل عمران، 

و أُولُوا الْعلْمِ قائماً  ئکَۀُبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ، شَهِد اللَّه أنََّه لا إلِه إِلاَّ هو و الْملا«:شود بدین قرار خوانده می
 لا إلِه طسباِلْقلامالإِْس اللَّه ْندینَ عإِنَّ الد ،یمکزیِزُ الْحالْع و4(.إلاَِّ ه(« 

در این کتیبه، قرآن به مثابه پیام وحی، کلام االله را در قالب نوشتار، تثبیت و اسلام را به عنوان حقیقت تمام و 
کید شده، علم أاین آیات بر آن تترین نکاتی که در  میکی از مه. کمال همه ادیان توحیدي معرفی کرده است



رسد منظور از آن علمِ حقیقی یا علمِ باطنی باشد، یعنی علم به اسرار سلوك و  لایزال الهی است که به نظر می
مخصوص عارفان و مردان خداست؛ چنانکه به قول  تنهااین نوع علم  حقایق روحانی در مقابل علم ظاهر که 

انصاري خواجه عبداالله ( »بابِ ظواهر زهره ندارد که گرد آن حرم محترم گرددهمِ ار و«خواجه عبداالله انصاري 
 برابرعنوان علماي باطن در ه انتخاب این آیات نیز در راستاي اثبات حقانیت متصوفه ب احتمالاً .)293: 6 ، ج1344

 .استعلماي ظاهر یعنی مفسران، محدثین و فقها 
، در نزد عارفان ظاهري دارد و باطنی، که ظاهر است به آن اشاره شده اما در رابطه با اسلام که در این آیات

اسلام دینی است که بر تسلیم . داردتر  بس عمیق  آن گردن نهادن به قیود شریعت است، اما باطن آن مفهومی
الله یعنی دین تسلیم در مقابل ا ،دین اسلام. بودن در مقابل مشیت خداوند یا االله و قبول وحدانیت او استوار است

گردد، زیرا االله  یابد و همه چیز به او بر می ت میأآن واقعیت متعالی است که همه مراتبِ دیگرِ واقعیت از او نش
 ،داند ین که اسلام خود را همان میاسلام یا الد ،عبارت دیگره ب. ، خالق، حاکم، حافظ و غایت هستی استأمبد

اسلام » الاسلام ان یموت عنک نفسک«:گوید  می عرفان اسلامیابوسعید از بزرگان . همانا نفسِ زندگی است
 ».آنکه نفس تو بمیرد و ترك امیال و هواهاي خود را کند و مسلمانی گردن نهادن بود، حکمهاي ازلی را] یعنی[
 )297 :1324میهنی (

 
هو «: بدین قرار است )40(سورة غافر 65ادامۀ کتیبه در ساقۀ گنبد مربوط به آیۀ : سورة غافر 65ۀ آیکتیبۀ 

مسلماً مضمون آن به یگانگی که  )5(»:الْحی لا إلِه إلاَِّ هو فاَدعوه مخلْصینَ لهَ الدینَ الْحمد للَّه رب الْعالَمینَ
 .خداوند بلند مرتبه و ربوبیت و الوهیت او و همچنین برخی خصوصیات ذاتی وي مانند زنده بودن اشاره دارد

یا زنده ذکر شده است که انتخاب آن نیز با مفاهیم عرفانی مناسبت » الْحی«خداوند با لقب  ویژه بهدر این آیه 
او . زنده به جان، زنده به علم و دیگري زنده به حق«:زنده بر سه نوع است ،داشته است زیرا در دیدگاه عرفانی

آنکه به . ه به علم زنده است، زنده به مهر است و به یاداو ک. که به جان زنده است، زنده به قوت است و به یاد
بنابراین هرکه به دوست یا الْحیِ ، )355: 3ج ،1344انصاري خواجه عبداالله ( »حق زنده است، زندگانی خود بدو شاد

 .حقیقی که همۀ زندگان حیات از او دارند، زنده شد، زندة جاویدان است
مخلص به فتح لام کسی است که از . واژة مخلصین جمع مخلص است واژة عرفانی دیگر در آیات مزبور،

اخلاص که به معنی پاك  .)116 :1354 کاشانی( شرك، پاك و مبرا شود و به کسر، کسی که بندة خالص خدا باشد
نوع اول عبارت از آنست که عمل، «: در اعتقاد عرفا بر دو نوع است ،ریا است کردن و دوستی و عبادت بی

عبارت از آن است  ]عرفا[ظ نفسانی نباشد و این نوع اخلاص، آنِ عوام است و اما اخلاصِ خواصمتضمن ح
یعنی طاعت از آنها صادر شود و آنها خود کنار باشند و اعمالِ آنها به رؤیت و . که جاري شود بر آنها نه بدانها

در این آیه همچنین بر فضیلت ذکر  .)95 :1346قشیري ( »فکر ناید و کارهاي عبادي خود را به حساب نیاورند



الْحمد للَّه و اهمیت شکرِ نعمات الهی نیز اشاره شده است که در تفسیر عرفانی کتیبۀ دیگري از بنا به آن 
 . خواهیم پرداخت

 
سورة مبارکۀ  102و  103مشتمل بر آیات  ۀ فوققسمت سوم کتیب: سورة انعام 103و  102 آیاتکتیبۀ 

ء وکیلٌ، لا  ء فاَعبدوه و هو علی کُلِّ شیَ ذلکُم اللَّه ربکُم لا إلِه إِلاَّ هو خالقُ کُلِّ شیَ«:با این مضمون است )6(انعام
  )6(».تدُرِکهُ الْأبَصار و هو یدركِ الْأبَصار و هو اللَّطیف الْخَبیِرُ

در کنار یگانگی خالق و صفات مخصوصش، البته به نظر نگارنده، اشاره به  بارزترین نکتۀ عرفانی این آیات
و نازکی در کار و کردار است و در نزد عارفان   لطیف از مادة لطف به معناي نرمی. لطیف بودن خداوند است

 پرورش دادن عاشق را به طریقِ. آنچه بنده را به طاعت حق نزدیک کند و از معاصی دور نماید، لطف است
یید حق به بقاء سرور و دوامِ مشاهده و قرارِ أاند که مراد از لطف، ت نیز گفته. گویند مشاهده و مراقبه نیز لطف می

 ه«حال در جهت استقامتبعباد 686 :1370سجادي ( .است» االلهُ لطیف( 
 

قابِ سردرِ ضلعِ سمت قبله هایی که با کتیبه تزیین یافته،  یکی دیگر از قسمت: )ص(احادیث پیامبرهاي  کتیبه
اللهم احَیِنی مسکینا و توُفنی مسکینا و «: استبدین شرح ) ص(است که از بالا به پایین داراي احادیثی از پیامبر

 »)8(.افَضلُ الذکر لااله الا االله: قال علیه السلام«و  )30و 17 :72ج  ،1362مجلسی ( »)7(.احشرُنی فی زمره المساکین
 )86 :1386نجم رازي (

 .مقامات عارفان داردترین  عنوان یکی از مهم هحدیث ابتدایی داراي مضمون دعایی و اشاره به فضیلت فقر ب
در اصطلاحِ اهلِ تصوف و عرفان، فقر عین نیازمندي است، نیازمندي به حق و حقیقت  .)403ـ402 :1370سجادي (

نتُْم الفُْقرَاء إلِیَ اللَّه و اللَّه هو الْغَنی ََیها النَّاس أََیا أ« :و تقرب جستن به او، و غنی صفت حق تعالی است به حکمِ
یدمکاملان  .)15 :35 فاطر( )9(»الْح سیر و مرتبت فقر عبارت از فناء فی االله است و اتحاد قطره با دریا و این نهایت

فانی شود و هیچ چیز او را باقی نماند و  که سالک کاملاً طوري ه، ب»الفقرُ سواد الوجه فی الدارین«:است که فرمود
و  )99 :1337لاهیجی ( .داده است، همه از آنِ حق است و او را هیچ نبوده است بداند که آنچه به خود نسبت می

قشیري ( ».صحت فقر آن بود که درویش به هیچ چیز مستغنی نگردد مگر به آنک فقرش باز او بود« :اند  گفته
1346: 457( 

 :گوید می کند و میخواجه نصیرالدین طوسی به خوبی تفاوت فقر در تصوف با فقرِ مورد نظرِ عوام را بیان 
 و در این موضع فقیر کسی را گویند که رغبت به مال و . فقیر کسی را گویند که مالش نباشد یا اگر باشد کمتر از کفاف او باشد

آرد به محافظت آن اهتمام نکند نه از نادانی یا عجز یا از ضجرت یا از غفلت یا سبب ی ندارد و اگر مال به دست یتمتعات دنیا
طمعی مانند حصولِ مشتهیات یا سبب جاه و ذکر خیر و ایثار و سخاوت و یا از جهت خوف از عقاب دوزخ یا طلب ثواب 



بت الهی باشد تا غیرِ حق تعالی حجاب راه او آخرت بلکه از جهت الطفاتی که لازمِ اقبال بر سلوك راه حقیقت و اشتغال به مراق
 )83 :1366طوسی ( ».اي باشد از زهد نشود و به حقیقت این فقر شعبه
دانیم که در سیر و سلوك  می. کید قرار گرفته استأمورد ت »لااله الا االله«ذکرِ  اما در حدیث بعدي، فضیلت

ذکرِ همگانی و افضلِ صوفیان و عرفاي عنوان  هب »الا االلهلااله «عرفانی، مرحلۀ بعد از توبه، یادگیري ذکرِ جلیِ 
ذکر در کلمات عارفان به معانی یاد کردن، مواظبت برعمل، حفظ طاعت، نماز، بیان، قرآن، حلم، . است اسلامی

ذکر، یادکردن حق تعالی است در بدایت کار به تکرارِ «ادهم خلخالی آورده است که . شرف و شکر آمده است
خلخالی ( »ضرت و اقرار به وحدانیتش و در نهایت آن به شهود وجود پرجودش در ظاهرِ ممکناتاسمِ آن ح

که  استالبته باید توجه داشت که ذکر در نزد عرفا مراتبی دارد؛ از جمله یکی از مراتب، ذکرِ قلب  .)31 :1359
بقلی شیرازي ( ردن حاجت نباشدعبارت است از آنکه خدا به دل یاد شود چندان که فراموش نشود تا به یاد ک

بنده در ذکر به جایی رسد که دل در جان برسد و جان در سر «مراتب بعدي بدین صورت است که  .)208 :1344
  )419: 1، ج 1344انصاري خواجه عبداالله ( ».برسد و سر در نور برسد

ت و اثبات وحدت وجود یکثرت و غیرترکیبی است از دو جنبۀ الهی و اثبات نفی  »لااله الا االله«ذکرِ  اصولاً
نزدیک کردن بندة مخلص به  برايپیوندي نزدیک با یکدیگر دارند و هدفشان تلاشی است  یمنطقاز نظر که 

 ،عبارت دیگر به. ، دم از توحید زدن ناممکن است»سوي االله فی ما«خداوند متعال و تجرد از سواي او زیرا بدون 
به همین سبب . اي است یمانی مشتمل بر کفري و هر ثباتی مستلزم نفیمتضمن عصیان و هر ا  هر تسلیمی

لااله الا االله مفتاح «است و در خبر است که  »لااله الا االله«ترین عبارات و الفاظ براي ذکر، کلمۀ طیبۀ  فاضل
 .کفرش به اسلام و نجاستش به طهارت بدل گردد ،بار بگوید اي که هر که آن را در عمر خود یک کلمه. »ۀالجن

 )31 :1359خلخالی (
شیخ صفی ضمن اینکه معتقد بود ذکر بصیرت دل را . هاي اصلی است در طریقت صفوي نیز ذکر از پایه

که سالک بر این باور بود دانست،  می »لااله الا االله«و شرط گشایش دل را تکرار هفت بار ذکر  ،زیاده گرداند
واسطۀ آن روشنی ایمانش میسر  هاز اینکه قابلیت دریافت تلقین و تربیت استاد و مرشد را داشته باشد تا ب پیش

دل خود را پاك  »لااله الا االله«شود و زبانش روان گردد به ذکر خداي متعال، باید که به این کلمۀ اخلاص یعنی 
تواند غبار را از چهرة  داند که می نایی جارویی میرا چون مولانا و س »لااله الا االله«شیخ صفی ذکرِ . گرداند

گویند و عمل  وي در جایی دیگر مثلِ کسانی را که ذکر بسیار می. را صافی گرداند طریقت به دور کند و آن
 :افزاید کند و در ادامه می اما با آنها کار نمی ،خرد هاي بسیار می داند که کلنگ کنند مانند کهریزکنی می نمی

  ابن ( .تلقین گرفت باید که به کلنگ لااله الا االله چندان کار کند و چندان بگوید که چشمۀ حکمت از دل روان گرددکسی که
 )582 :1373بزاز 

داند که چون از دوام او زمین دل نرم و قابل گردد، بعد  اي می را کلمۀ طیبه »لااله الا االله«شیخ در جایی دیگر 
چنانچه هیچ جایی مانع وي . از آن شاخ و برگ بر آسمان کشد و صعود و ترقی کند و به مقام و مقر خود رسد



قول یکی از از » ابن بزاز« .)448 :همان( است که عمل را قابل قبول درگاه حق گرداند نشود و این همان مقامی
کند که شیخ نوبتی در حین نصیحت و ارشاد  روایت می» خواجه عبدالملک سراوي«محرمان شیخ به نام 

بخل،  انندگوید براي زدودن صفات ذمیمه م نامد و می می» الذکر منشور الولایه«را، » لااله الا االله«حاضران کلمۀ 
همچنین  .)584 :همان( ، ذکرِ مداوم، لازم و کارساز استحسد و ریا از دل که بر اثر تجارت نفس اماره ظاهر شده

دهد که اما  هشدار می ،اند »لااله الا االله«اهلِ  ،پرسند؛ شیخ با ذکر این نکته که اهلِ ذکر اهل ذکر می بارةاز شیخ در
 رفکامل به آن، زیرا بدیهی است که فرقِ میان گویندگان ص با  »لا االلهلااله ا«نه به گفتنِ مجرد بلکه معرفت

 )442و441 :همان( .گویند از عرش است تا فرش را از سرِ اخلاص می کسانی که اهل معرفتند و آن
ضلعی واقع در طرفینِ ضلعِ مقابلِ در قبله، یکی دیگر از احادیث نبوي بدین  در داخل یکی از الواح شش

به اهمیت ذکر و  دیگر باردر اینجا نیز . تدرج شده اس )10(».قال علیه السلام افضلُ الذکر الحمد االله«: مضمون
معنی  .روند شمار می بهاي عرفان  اشاره شده است که هر دو از مفاهیم پایه »الحمد االله«فضیلت شکر در قالب 

 واسطۀ اعتراف دل و زبان ه، و در عرف علما، اظهارِ نعمت منعم بشکر از روي لغت، کشف و اظهار است مطلقاً
قرآن . عبارت دیگر شکر در دیدگاه عرفانی در واقع شناخت نعمت و اثر منعم است هب .)507-506 :1370سجادي (

دهنده، خود سپاس و شکر  رو شناخت نعمت و نعمت مجید، اسلام و ایمان را هم شکر دانسته است و از این
ه زبان یعنی شکر ب، دوم شکر به دل یعنی ادراك نعمت منعم یکی: همچنین شکر را سه  درجه است. است

کاشانی ( .شکر به جوارح و اعضاء یعنی اطاعت از منعم که مخصوصِ عرفا و اولیاء است و سوم ستایش منعم
1354: 93( 

به نقل از  الصفا ةصفوکه در  چنان ،شکر کردن در طریقت شیخ صفی نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده است
 :شیخ در فضیلت شکر چنین آمده است

  سره فرمود اگر کسی را مصیبتی رسد، شکر باید کردن زیادت بر صبر، از براي آنکه اگر شکر نکند چه کند؟ و اگر شیخ قدس
پس صبر باید . دو مصیبت باشد ،صبر باید کردن تا از ثواب خالی نباشد و اگر صبر نکند و جزع کند ،شخصی را مصیبتی رسد

و شکر به زبان . شکر باشد] دیگر[صبر و نصف ]آن[الایمانُ نصفان، نصفکردن و با صبر، شکر که آن نشان کمال ایمان است؛ 
ابن ( .نکنند که به مجرد زبان شکر گوید، بلک در عمل آرد به حسبِ سایر جوارح و اعمال تا از جملۀ سابقان و صدیقان باشد

 )926 :1373بزاز 
 

در قاب مستطیلی پیشانیِ طاقِ درِ قبله  هاي فوق، کتیبۀ دیگري در کنار کتیبه: )ص(سورة محمد 19آیۀ کتیبۀ 
به ( من قال لا إلِه إِلاَّ اللَّه صدق و لم والله دخل االله: بدین قرار آمده است) 47() ص(سورة محمد 19شامل آیۀ 

  ...)11(ه إِلاَّ اللَّه و استَغفْرْ لذنَْبکِـَْا إلِـَْنَّه لَفاَعلَم أ )خط کوفی زرد

 : استبدین صورت نقل شده  الصفا ةصفومفهوم عرفانی این آیه در تفسیري از خود شیخ در 



  شیخ قدس سره فرمود بر آیت»إلاَِّ اللَّه لا إلِه أنََّه َلمکه در  ، همچنان»لااله الا االله«که در دیگر جایها امر است به گفتنِ » فاَع
از واجبات اسلام » لااله الا االله«ما اینجا امر به دانستن است، یعنی چنانکه گفتنِ ا. چنانکه در صحیحین است مقدمۀ اسلام مثلاً

نیست، لیکن در حقیقت هست و   ثمیاست، دانستن و معرفت آن هم واجب است و به گفتن این کلمه به غفلت در شریعت ا
ضا گواهی دهد به چیزي قاگر کسی در دارالگفتن این کلمه گواهی و اول است بر وحدانیت حق تعالی و اینجا مثلی فرمود که 

گرفتنی نیست لیکن در حقیقت اثم و در طریقت  مستوجب تقریر گردد، اما بر گفتنِ این کلمه غفلت، شرعاً شرعاً ،را نداند که آن
نفس کند و قهراًتقریر است و تقریر آن است که ا نفس را بر ریاضت دارد و ریاضت فرماید تا از تقلید به تحقیق  و قسراً حداد

 )461و460 :بزاز ابن( .رسد
 

در قسمت قاب مستطیلی شامل ضلع سمت قبله کتیبۀ دیگر : )ع(سورة مبارکه یونس 64 تا 62آیات کتیبۀ 
أَلا إِنَّ أَولیاء اللَّه لا خوَف «:بدین قرار است )10()ع(از سورة مبارکه یونس 64و قسمتی از آیه  63و 62آیات 

رَةلَهم الْبشرْي فی الْحیا * الَّذینَ آمنوُا و کانُوا یتَّقوُنَ * علَیهمِ و لا هم یحزنَوُنَ ی الآْخف نیْا و12(...ةِ الد( 

خداوند . خدا به معناي وسیع کلمه است، دعوت خلق به توحید و ایمان به کتاب یادشدهمضمون کلی آیات 
طور کلی این آیات  هب. کند در این آیات از اولیاء خود صحبت و آنان را معرفی و آثارِ ولایت آنان را بیان می

رسد هدف از انتخاب آنها  اند و به نظر می اي از مؤمنان دارد که داراي مرتبۀ خاصی از ایمان بوده دلالت به طایفه
 .عنوان یکی از اولیاء خداست هبره، نشان دادن موقعیت عرفانی شیخ ببراي تزیین مق

بدین صورت نقل شده  الصفا ةصفودر این سوره نیز از شخص شیخ صفی  62تفسیر عرفانی جالبی از آیۀ 
از این سخنِ الَمخلصون علی و , أَلا إِنَّ أَولیاء اللَّه لا خوَف علیَهمِ و لا هم یحزنَوُنَسؤال کردند از آیت «:است که

شیخ قدس سره فرمود که . خَطرٍ عظیم که میان هر دو مناقضه است در نفیِ خُوف و حزن و اثبات خطر عظیم
الَمخلصون علی خَطرٍ عظیم از آنهاست که قطع علایق نفسانی کرده باشند و از آن خلاص یافته، لیکن بر خطر 

که کسی قصد  همچنان مثلاً. ر وفا نکند که به انتهاي کار و به مقصد رسندباشند از مکاید نفس و یا آنک عم
حج کند و علایق و اهل و مال و فرزندان دامنگیر او شود، اگر با ایشان مشغول شود و سخن ایشان قبول کند، 

، از قید این از مقصد باز ماند و اگر این عوایق و علایق را پشت پاي زند و روي به مقصد آرد و قدم در راه نهد
اش تا به کعبه وفا نکند و یا از  علایق خلاص یافته شود ولیکن از خوف قُطاع الَطریق و یا از آنک زاد و راحله

آنکه مرضی کاري شود و یا آنک عمرش وفا نکند، ایمن نباشد و در خطر باشد و چون به کعبه رسید از این 
اما در احوالِ معنويِ باطن چون صوفی از . الِ ظاهر استمخاوف و خطرات ایمن شد و این حالِ مبتدي و احو

 ،قید نفس و صفات و علایق او خلاص یافت و قطع علایق نفسانی و شیطانی کرد و قدم بر صراط مستقیم نهاد
او را از سایر سبل که مراصد شیطان است که خوف خطر باشد چنانک در سنَن و مسند امام احمد است و تا 
چندانک سالک در راه است و خوف و خطر است تا به مقصد وصال رسید و قدم در حرم وصال نهاد و چون 

رِ خطوط و مراصد شیاطین در قدم در حرم کعبه دل نهاد ایمن شد و من دخله کان امناء از آن خوف و خط



خوف و خطر دنیا و مافیها و عقبی باشد لیکن  ،اما این خوف و خطر که از دل ایشان بیرون رود. خلاص یافت
خوف و خشیت زیادتر  ،که معرفت زیادتر گردد تر شود و چندان خوف و خشیت حق تعالی بر دل او غالب

ت بالاي تهذیب نفس و عدم دلبستگی به مادیات دنیوي را در که این تفسیر اهمی )436-434 :1373ابن بزاز ( .گردد
 .دهد نیل به معناي واقعی تصوف و قرار گرفتن در جایگاه اولیاءاالله نشان می برايطریقت شیخ صفی 

 
 نتیجه

برخوردار است  والاییالدین اردبیلی از مبانی عرفانی  مقبرة شیخ صفیهاي  محتواي کتیبهبا توجه به آنچه گفته شد، 
ترین برنامۀ سعادت بشر است،  جامع ۀکه به مثابکریم خداوند در قرآن  آیاتدهندة این مبانی از  ترین منابع شکل که مهم

بیشتر آیات و احادیث مزبور در مکتب شیخ . ت گرفته استأنش )ص(از احادیث پیامبر بزرگوار اسلام ،و در وهلۀ بعد
، از زبان شیخ صفی یا مریدان وي الصفاةصفوهاي موجود از جمله کتاب  توجه به نوشتهمعانی و تفاسیر خاصی دارد و با

رسد که فرزندان و مریدان شیخ از همان آیات و احادیث در  بنابراین، کاملاً منطقی به نظر می. نقل قول شده است
 .نگاري مقبرة مراد خود بهره برده باشند کتیبه

از صفات جلالیه و جمالیه و عدلیۀ خالق و تدبر  و عباراتی آیات ها، کتیبه اینر قرآنی انتخاب شده دو عبارات آیات 
مبنی بر اینکه حق و جهان یکی است و جهان با   با دیدگاه عرفان اسلامی دهد که کاملاً و تفکر در جهان را تشکیل می

 برکید أها به صورت نمادین با ت کتیبهاین عبارت دیگر  به. رود، متناسب است موجوداتش مظهر حق به شمار می  تمامی
در اوج این تجلی  اند که متجلی کردهبشر یعنی خط  نظام معنایی، مفاهیم و معانی آن جهانی را با تبلور تمدن این جهانیِ

از زمین بوده و سیر الی االله را  و متصوفه که ذکر رایج عرفا شود دیده می مقبرهاي شکل  بدنۀ استوانه »االله االله«کوفیکتیبۀ 
. گذارد صورت نمادین به نمایش میه خاکی به عرش الهی ب

عقاید   عنوان یک گروه اجتماعی خاص در جامعۀ اسلامی هگونه که عرفا و متصوفه ب همانکرد توان ادعا  در پایان می
، به داشتند... سکونت در خانقاهها و، ها، آرایش سر و صورت ها، لباس پوشیدن و حتی آداب مخصوص در معاشرت

نوعِ شده که از  ات عرفانی خاصی مراعات میظنیز ملاحها  ویژه در انتخاب مضامین کتیبه بهمقابرشان  تزییندر  نهوگ همان
کشف این مفاهیم عرفانی که به  البته باید توجه داشت که. جامعه متمایز بوده است هاي طبقات و گروهمقابر سایر  تزیین

شناخت براي  تر تر و تخصصی انجام تحقیقات جامعدهندة این بناهاست، مستلزم  تشکیلگشایی از اجزاي  معناي رمز
 .است عرفان و تصوف اسلامیمکاتب مختلف دقیق و صحیح مبانی 

 
 نوشت پی

 .1381موحد : به. ك.براي آگاهی بیشتر ر) 1(
 .1376طباطبایی مجد : به. ك.براي آگاهی بیشتر ر) 2(
 .اول و آخر و ظاهر و باطن است ]خداوند[او ) 3(



نیز [و دانشوران  ]او[دهد که جز او هیچ معبودي نیست؛ و فرشتگانِ  خدا که همواره به عدل، قیام دارد، گواهی می) 4(
 .جز او، که توانا و حکیم است؛ هیچ معبودي نیست، در حقیقت، دین نزد خدا همان اسلام است ]:دهند که گواهی می

آلایش  را براي وي بی ]خود[پس او را در حالی که دین . اي که خدایی جز او نیست زنده ]همان[اوست ) 5(
 .ویژة خدا پروردگارِ جهانیان است ]ها همه[سپاس . اید، بخوانید گردانیده

پس او را بپرستید، و او بر هر . هیچ معبودي جز او نیست، آفرینندة هر چیزي است: این است خدا، پروردگار شما) 6(
 .یابد، و او لطیف آگاه است یابند و اوست که دیدگان را درمی ها او را درنمی زي نگهبان است، چشمچی
 .خدایا مرا در زندگی فقیر دار و فقیر بمیران و در صف فقیران محشور فرما) 7(
 .بهترین دعا لا اله الا االله است) 8(
 .ستوده استنیازِ  اي مردم، شما به خدا نیازمندید، و خداست که بی) 9(
 .بهترین ذکر شکر خداست) 10(
 .پس بدان که هیچ معبودي جز خدا نیست؛ و براي گناه خویش آمرزش جوي) 11(
شوند، همانان که ایمان آورده و پرهیزگاري  آگاه باشید، که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می) 12(

 .راي آنان استاند، در زندگی دنیا و در آخرت مژده ب ورزیده
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